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پناهندگي حق هر كسي است كه  از اسلام سياسي و استبداد و بي حقوقي ميگريزد                    

 نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

 
هميشه و  همه  جا،  هر جائي که جنگ نـفـيـر زشـت و                     
کريه  خود  را  سر  ميدهد،  انسانها براي زنده مانـدن و                 
به اميد  ادامه   زندگي   به هر دري ميکوبـنـد و دسـت                   

ادامه  زندگي هر چند درد نـاک،    .     به  هر  کاري  ميزنند      
ولـي بـاز زنـده مـانـدن و              "   زنـدگـي  "   هر چند تهي ار روح     

فـراريـان و پـنـاهـنـدگـان            .   را جستجو ميکنـنـد  "   زندگي" 
دارفور، چاد و عراقـي نـمـونـه هـاي ازايـن جـويـنـدگـان                      

 .هستند" زندگي"
اخراج شدگان از سرزمين خود بـدلـيـل اشـغـال نـظـامـي                  
امپرياليسم، جنگهاي داخلي، ملي، قومي و مـذهـبـي            
تراژدي تاريخي اين قرن اسـت کـه بـود و نـبـود هـزاران                    
انسان را بدون کـمـتـريـن نـقـشـي در ايـجـاد آن تـهـديـد                          

ميليونها انسان بي پناه در سراسر دنيا قـربـانـي      .   ميکند
سياستهاي سرمايه داران، صاحـبـان شـرکـتـهـاي بـزرگ               

 .اسلحه سازي و ديکتا تورها هستند
گاهي ارگانهاي سازمان مـلـل در چـهـا چـوب و کـادر                     
اداري،  تحقيقاتي را در مـورد شـرايـط زنـدگـي جـنـگ               
زدگان، آوارگان  و پناهندگان کشورهاي در حـال جـنـگ          

ارائه ميدهد که بد نيست در      

   نـه   بـه   قــر بـا نـی   شـد ن 
 د ر   پـر و سـه   پـنـا هـنـد گ ی 

گزارش کمیساریای 
عالی پناهندگان 
 سازمان ملل در مورد

شرایط زندگی  
پناهندگان عراقی و 

 مردم عراق

 

د ه ھ ا   پ نــا هــجـو   طـعـمـه   د ر یـا   
 و ح م لــه   آـو سـه   هــا   شـد نـد 

 

 

 

گـز ا ر شــی   تــكـا ن   
د هـنــد ه   ا ز   آـو د آـا ن   

 خ ی ا بــا نـی 

  ر و ز   جـھــا نـی   ز ن   د ر   
لـنـد ن   حــا ل   و   هـو ا ی   

 د یـگــر ی   د ا شـت 

پريسا ثريا ايوريق زن پناهجوي ديگـري اسـت          
كه اخيرا دچار سـرنـوشـت دردنـاك آوارگـي و                 
سرگرداني امـا ايـن بـار در سـالـن تـرانـزيـت                      

هـنـوز   .  فرودگاه كازبلانكاي مراكش شده است 
شادي و  خستگي كمپين جهاني نجـات زهـرا           
كمالفر از تـن مـان بـيـرون  نـرفـتـه بـود كـه                          
دبيرخانه  فدراسيون  سـراسـري پـنـاهـنـدگـان                
ايراني مطلع شد كه زن پناهجوي ديـگـري بـه             

 سالـه اش در سـالـن تـرانـزيـت                 ٤همراه دختر   
فرودگاه  كازبلانكاي مـراكـش گـرفـتـار آمـده               

 .است

پريسا ثـريـا ايـوريـق زنـي اسـت كـه قـربـانـي                      
خشونتهاي جنسي و سو استفاده و تـهـديـد و             
آزارهاي يكي از عاملين جـمـهـوري اسـلامـي            
قرار گرفته و زندگيش توام با رنـج و دلـهـره و                 
اظطراب و تهديدات و آزارهاي روزمـره يـكـي           

مـوقـعـيـت     .   از عوامل جمهوري اسلامي بـود      
نابرابر زنـان در قـوانـيـن اسـلامـي جـمـهـوري                   
اسلامي و عدم حمايت جمهوري اسـلامـي از           
قربانيان آزارهـاي جـنـسـي عـمـلا دسـت سـو                  
استفاده گران  را  براي  تعرض و تعدي بيشـتـر      

هيچ مرجـع قـانـونـي و          .   به زنان  باز ميگذارد    

حقوقي در جمـهـوري اسـلامـي قـادر نـيـسـت                 
. امنيت و ثبات را به چنين زنـانـي بـرگـردانـد              

پريسا يكي از اين قربانيان قـوانـيـن و سـنـت                
هاي ارتجاعي و عقب مانده اسلامي در ايران        
ميباشد كه تنها راه  را براي خلاصي خـود در            

 ٤پريسا به اتفاق دخـتـر     .   ترك كشور ديده است   
 راهـي تـركـيـه       ٢٠٠٧ساله اش آيسا در فوريه  

شده و از مسير كازابلانكاي مـراكـش  قصـد              
 ٣در تـاريـخ       .   ورود به اروپـا را داشـتـه اسـت            

 پـريسـا و دخـتـرش بـه دلـيـل                  ٢٠٠٧مارس  
ــن   ــتـــــــ داشـــــــ

٣صفحه    ۵صفحه      

 پناهجوى ايرانى در آوهھاى ٩فاجعه مرگ دلخراش 
  مرزى ترآيه

بر اسـاس گـزارش  راديـو فـردا نـيـروهـای                   
 پناهجوی ايـرانـی را       ۹ اجساد     مرزی ترکيه 

در ارتــفــاعــات نــزديــک مــرز ايــران پــيــدا              
هنوز مشخصات اين پناهجويـان     .     اند  کرده
 بودنـد،      می شود از ايران فرار کرده         گفته   که

 .  است روشن  نشده
فرماندهی ژاندارمری اسـتـان وان در شـرق           

،  استان  هم مرز با استان آذربايـجـان      ترکيه
 ۹      اجسـاد  يـک گـروه         :      غربی،  اعلام کرد  

 يغيـت    ايرانی  را  در  ارتفاعات منطقه  نفره

 . است داغ پيدا کرده
 بر روی ايـن اجسـاد نشـان               تحقيقات اوليه 

 تـن شـهـرونـد ايـرانـی             ۹ است که هـر          داده
 از مـرز         هستند و در اوايـل  ايـن هـفـتـه                 

    بطور  غير قانونی وارد خاک ترکيـه         اروميه
اما بر اثر بارش برف و يـخـبـنـدان             .   اند  شده

   را گم کـرده      شديد کوهستان های مرزی  راه     
 .اند   شده و دچار  سرمازدگی

اوزگــورآســلان کــارمــنــد روابــط عــمــومــی        
بيمارستان دياربكر به گزارشگر راديو فـردا        

گرگ اجسـاد  .    نفر هستند۹  اين گروه:   گفت
  شماری از  ايـن افـراد را لـت و پـار کـرده                     

بهـمـيـن دلـيـل هـنـوز مشـخـصـات                 .   است
اجساد روشن نـيـسـت و گـزارش پـزشـکـی                
قانونی بيمارستان دياربـکـر نـيـز مـنـتـشـر               

 . است نشده
اين طـبـيـعـت و سـوز سـرمـا نـيـسـت كـه                       
اينگونه به جان  فـراريـان  يـكـي از خشـن                  

. ترين نظامهاي سياسى دنيا افـتـاده اسـت          
ايـــــــــــــــــــن 

 زنى ديگر سرگردان در سالن ترانزيت آازبلانكاى مراآش
 مارس در سالن ترانزيت آازابلانكا ٣ ساله اش از ٤پريسا ثريا ايوريق و دختر 

 گرفتار آمده اند

٣ص فـحـه       ٦ص فـحـه      

٢ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه     

 

٦ا د ا مـه   د ر   صـف حـه     

٢ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه     



2007 مارس 31  2 ٢٤٧همبستگى هفتگى    

با سركوب خونين انقلاب و تحميل يك زندگي فوق ارتجاعي به مردم، دهها هزار انسان گريخته از دست جمهوري اسلامي تنها و بدون تشكـل راهـي              
متشكل كردن اين موج عظيم انساني حول مدرن ترين و انسـانـي تـريـن دسـت آوردهـاي               .   بسوي امنيت و آرامش در وراي مرزهاي ايران مي جستند    

م، بشري، دفاع بي قيد و شرط از حق پناهندگي مردم ايران و قرار دادن اين مردم در كنار مبارزات انسان دوستانه و كارگري در غرب علـيـه راسـيـس ـ                       
فاشيسم، نابرابري اجتماعي، ايجاد سازماني غيرحزبي و فرامحلي بدون نظر گرفتن مليت، مذهب، جنسيت و تعلق تشكيلاتـي را بـه يـك ضـرورت                             

همه داستان زندگي مـا    : "   بقول او.   فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني پاسخ منصور حكمت به اين ضرورت بود        _   همبستگي.   فوري تبديل مي كرد   
  ."تغيير زندگي انسان است

قــانــونــمــنــديــهــاي ســخــت و آهــنــيــن          
اجتماعي حاكم بر زندگي و قفـل هـاي          
آويزان بر دروازه هاي پناهندگـي اسـت         
كه اينگونه جان شيرين انسان ها را بـه      

ــدان گــرگــهــا مــيــســپــارد             ــيــش دن . ن
پناهجوياني كه زنـدگـي شـان بـه ايـن               
شكل دراماتيك خاتمه يافت، قـبـل از         
هر چيز قربانيان يك سيستم و دو نظـام         

خمير مـايـه و سـيـسـتـم             .   متفاوت اند 
. مشترك اين دو نظـام سـرمـايـه اسـت            

سيستمي كه در آن انسـان چـيـزي جـز              

كالا يا محملي براي بـازتـولـيـد ثـروت           
نطام متفـاوت  .   مادي و سرمايه نيست   

يكي نظام جمهوري اسلامي اسـت كـه         
با شمشيرهاي آهـيـخـتـه يـك زنـدگـي               
غيرقابل تحملي را به جامعه تحـمـيـل         
كرده و نـظـام دمـكـراسـي غـربـي، كـه                
حقوق بشـر و انسـان تـنـهـا كـالاهـاي                 
ــرن                   ــت ــي مصــرف در وي ــوكــس و ب ل

. تزئينات موزه حقوق انساني آنهاسـت     
پناهجو و پناهنده همواره زيـر ايـن دو           

در .   تيغـه زنـدگـي اش پـاره مـيـشـود               

يكسو نظامي وجود دارد كه كـمـتـريـن        
ارزشي براي انسان و حقوق اش قـائـل            
نيست و در سوي ديگر حقوق انسـانـي          
را در بالاترين و صعب العـبـورتـريـن و            

. خطرناكترين تپه هـا قـرار داده اسـت           
قدر مسلم هم جمهوري اسلامي و هـم         
سيستم كـنـتـرل شـديـد و پـلـيـسـي و                    
قوانين پناهندگـي، هـر دو در شـكـل              
دادن به چنين فجايعي، نقـش اسـاسـي          

 .بازي ميكنند
امــا چــنــيــن مــرگ هــاي دلــخــراشــي           
سرنوشت محتوم پنـاهـجـويـان ايـرانـي          

متحد شدن و متشكل شـدن و        .   نيست

شركت دريك مبارزه وسيع اجـتـمـاعـي         
در دفــاع از حــقــوق خــود ســرنــوشــت             

. ديگري است كه ما آن را رقم ميـزنـيـم      
با متشكل شدن در سازمانـي مـانـنـد           
فدراسيون ميتوان ميزان وقوع چـنـيـن         
فجايـع تـلـخ و مشـقـات بـاري را در                   

بـا  .   زندگي خود كـمـتـر و كـمـتـر كـرد               
متشكل شدن ميتوان داستان زنـدگـي        
و سرنوشت خود را به گونه اي زيباتر و         

بـا مـتـشـكـل شـدن           .   انساني تر نوشت  
ميتوان گام به گام موانع و محدوديـت        
ها و مشقات پناهندگي را از جلو پاي        
سيل فراريان جمهوري اسلامي و سايـر     

دولـتــهــا و نــظــامـهــاي انســان ســتــيــز           
با متشكل شدن مـيـتـوان از         .   برداشت

حق زندگي و برخورداري از يك زندگـي        
 .بهتر بهره مند شد

 
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        
پناهندگان ايراني ضمن اظهار تـاسـف        
عميق از اين فاجعه دلخراش از كـلـيـه           
پناهجويان و پناهندگان ميخواهد كـه     
به صف فدراسيون پيـوسـتـه و در يـك              
مبارزه مشـتـرك بـراي جـلـوگـيـري از                
چنين فجـايـع تـكـان دهـنـده انسـانـي                 

 .شركت جويند

پــاســپــورت جــعــلــي در فــرودگــاه                 
كـازابــلانــكـا دســتـگــيــر و بــه تــركــيــه            

در فرودگـاه تـركـيـه        .   ديپورت ميشوند 
پــريســا از مــقــامــات تــركــيــه اي در             
فرودگاه در خواست پناهندگي ميكند     
اما اين مقامـات بـدون كـوچـكـتـريـن              
اعتنايي به درخواست پناهندگي  او،        
مجددا وي را به كازابلانـكـا ديـپـورت           

در كازبلانـكـا نـيـز مـجـددا            .   ميكنند
پريسا درخواست پناهندگي مـيـكـنـد         
امــا مــقــامــات مــراكشــي بــه جــاي             
رسيدگي بـه درخـواسـت پـنـاهـنـدگـي              
پريسا تلاش ميكنند از طريق سفارت      
جمهوري اسلامي در مراكش وي را به       

پريسا مـقـاومـت      .   ايران ديپورت كنند  
كرده و اعلام مـيـكـنـد بـه هـيـچ وجـه                  
حاضر به بازگشت به آن جهنم نيست و        
اعلام ميكند كه بازگشت وي تـوام بـا          
خطرات زيادي از جـملـه قـتـل وي يـا                
ربوده شدن فرزنـدش تـوسـط يـكـي از              

. عوامل جمهوري اسلامـي مـيـبـاشـد         
 سـالـه اش كـمـاكـان            ٤پريسا و دختر     

بدون كـمـتـريـن امـكـانـات حـمـايـتـي                 
 .درسالن ترانزيت فرودگاه رها ميشود

دبــيــرخــانــه فــدراســيــون ســراســري              
پناهندگان ايراني به محض اطـلاع از         
ماجرا دست به كـار شـده و بـا ارسـال                
نـامــه هــايـي بـراي مـقــامـات وزارت              
كشــور،  وزارت امــور خــارجــه و                   
كميسارياي پناهندگان سازمان ملـل،      
درخواست رسيدگي فوري به اين كيس      

فــرشــاد .   ويــژه و اضــطــراري مــيــشــود       
حســيــنــي دبــيــر فــدراســيــون در ايــن            
خصوص با مـقـامـات كـمـيـسـاريـاي              
پناهندگـان سـازمـان مـلـل در ربـاط               

مفصـل صـحـبـت كـرده و            )   مراكش( 
خواهان دخالت فوري اين سـازمـان در         
جلـوگـيـري از ديـپـورت وي و انـجـام                  
پروسه هاي قانوني پناهندگي و انتقال       

ــه مــكــان امــنــي مــيــشــود               ــهــا ب .  آن
مسئولين كمـيـسـاريـاي پـنـاهـنـدگـان             
سازمان ملل به فرشاد حسيـنـي دبـيـر           
فدراسيون قول ميدهند كه موضوع را       
پيگيري كرده و با تماس با مـقـامـات           
وزارت كشور خواهان مـتـوقـف شـدن           
ديپورت وي و امكان انجام مصـاحـبـه         

همزمان دبـيـرخـانـه       .   با اين خانم شوند  
فدراسيون وضعيت اظطراري پريسـا و       

دخــتــرش آيســا را بــه اطــلاع دهــهــا             
سازمان مدافع حقـوق زنـان و مـدافـع             
حقوق انساني و پناهندگي در مراكش       

 .رسانده است
دبيرخانه فدراسيون در هماهـنـگـي بـا          
خانواده و مـادر پـريسـا بـه مـنـظـور                   
جلوگيري از اتلاف وقـت و پـيـشـبـرد              
موثرتر اين كمپين تشخـيـض داد كـه           
سريعا كمپين بين المللي نجات پريسا      
را علني كرده و از مردم شـريـف دنـيـا             
بخواهد كه براي نـجـات پـريسـا اقـدام             

 .كنند
 

 چه بايد آرد؟
نبايد اجازه داد كه آوارگي و رنج هـا و           

 ماهه خـانـم كـمـالـفـر در            ٢٣مشقات  
فرودگاه مسكو روسيه بار ديگـر بـراي         
اين خانـواده در فـرودگـاه كـازبـلانـكـا               

ــكــرار شــود     ــد گــذاشــت كــه         .   ت ــاي ــب ن
سناريوي حمايت از حق پناهندگي هـر      
بــار روزهــاي نــفــس گــيــري را بــراي              

 .پناهجويان ايجاد كند
 بايد از همين الان با تمام قوا به كمـك          

كميسارياي پناهندگان .   پريسا شتافت 
سازمان ملل در مراكش و مـقـامـات           
دولــت مــراكــش را تــحــت فشــارهــاي         
ــگــر                    ــار دي ــرار داد و ب ــن ق ــگــي ســن

همبستگي جهاني را بـه ابـزاري بـراي           
كاهش مشقات پناهجويان و در دفـاع       

 .از حق پناهندگان تبديل كرد
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهندگان ايراني به هـمـيـن مـنـظـور             
پتيشن هـايـي را آمـاده كـرده كـه در                 

. سايت همسبتگي موجـود مـيـبـاشـد         
 .اين پتيشن را وسيعا امضا كنيد

 h t t p : / /
www.petitiononline.com/

ivirgh/petition.html 
همچنين يك نامه اضطراري تهيه شده      
كـه آن نـيـز در ســايـت هـمـبـسـتـگــي                    

 .موجود است
www.hambas teg i .o rg /
u r g e n t / 0 3 -2 8 -
Parisa_Soaraya_Irvigh.htm 

لطفا فورا اين نامه را امضـا كـرده و              
براي مقامات كميسارياي پناهندگـان     
سازمان ملل و وزارت كشور و وزارت        
خارجه مراكش به اين آدرس ها ارسـال        

 :كنيد
Minister of Interior  

M.Chakib Benmoussa 
  

Secr�tariat du Ministre : 
+212 37 76 56 60 - 037 76 05 26  
Fax : +212 37 76 20 56 

 
Minister of Foreign Trade  
Mr.Mustapha Mechahouri 

  
Address: Avenue F. Roosevelt 

- Rabat - MOROCCO  

 
Phone: (+212) 37 76 15 83 , 
(+212) 37 76 11 23 , (+212) 

37 76 21 95 
 

Fax: (+212) 37 76 55 08 , 
(+212) 37 76 46 79 

 
E-mail: mail@maec.gov.ma 

      
Ministere@mce.gov.ma 

  
UNHCR: 

A d d r e s s :  2 1  R u e  d e 
Moineaux 

Casablanca 
 

Tel: + 212 (0) 22 25 33 14  
 
Fax: + 212 (0) 22 25 36 48 
E-mail: morca@unhcr.ch 

لطفا رونوشت نامه هاي خود را بـراي         
  .ما نيز ارسال كنيد

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهندگان ايراني از كليه مردم شريـف     
و آزاديخواه در سراسر دنيا ميـخـواهـد         
كه با دخالت فوري خود به نجـات ايـن           

بـار ديـگـر قـدرت         .   خانواده بشـتـابـنـد     
همبستگي بيـن الـمـلـلـي خـود را در                
دفاع از انسانيت و ارزش هاي انسانـي        

 .به نمايش بگذاريم
جـهـت كسـب اطـلاعـات بـيـشـتـر بــا                  
دبيرخانه فدراسيون و فرشاد حسـيـنـي        

 :تماس بگيريد
 ٠٠٣١٦٣٠٤١٤٠٧٣: تلفن

 ...............ز نـی   د یـگـر   سـر گـر د ا ن   د ر   سـا لـن   تـر ا نـز یـت   
 ١د ا مـه   ا ز   صـفـحـه   

 ...........  پـنـا هـجـو ى   ا يـر ا نـى   ٩فـا جـعـه   مـر گ   د لـخـر ا ش   
 ا د ا مـه   ا ز صـفـحـه   ا و ل 
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  م ھ ی ا ر   لـطـیـف   شـوـشـتـر ی 
 
 

روز هشت مارس در دانشـگـاه لـنـدن،            
سميناري بـا حضـور بـيـش از صـد و                 
بيست نـفـراز انسـانـهـاي آزاديـخـواه و               
برابري طلب در سالني نه چندان بـزرگ         
اما به  فراخي  دل تمام انسانهايـي کـه            
از  نابرابري و بـي عـدالـتـي بـه تـنـگ                  

آنـان دورهـم     .   آمده بودنـد بـرگـزار شـد         
جمع شده بـودنـد تـا اعـلام کـنـنـد از                   
صــنــعــت مــذهــب، اســلام ســيــاســي،         
نابرابري، حجاب، آپارتايـد جـنـسـي و           

. تمامي سمبل هاي مذهـبـي بـيـزارنـد          
آنها خواهان کوتاه شدن دست مـذهـب         
که آپارتايد جنسي را يدک ميـکـشـد و          

 .آن را ازلي وابدي مي کند بودند
در اين کنفرانس اعلام شـد مـذهـب و            

خصوصا اسلام که به قـدرت سـيـاسـي           
نيز چنگ انداخته است نماينده کـامـل        
تحجر و نابرابري در تمامـي شـئـونـات           

سخنرانان اعـلام کـردنـد        .   زندگي است 
مبارزه با مـافـيـاي مـذهـب و اسـلام                
سياسي که گسترده تـريـن تـعـرض بـه              
حقوق زن را سازمان ميـدهـد کـار مـا             
است و بايد با تمام قدرت امر مـبـارزه           
رهائي زن از دسـت مـذهـب و اسـلام                

 .سياسي را سازمان داد
   

حضور شـخـصـيـتـهـايـي چـون مـيـنـا                  
احدي، تسلمه نسرين و مـريـم نـمـازي             
يک روز با شکوه  را نـويـد مـي داد و                 
اين چهره هاي شناخته شده بين المللي       
هر کدام  به گوشه هايي از تبـعـيـض و             
فرودستي زن در دنـيـاي امـروز اشـاره             

ايــن .   کــردنــد و راه حــل نشــان دادنــد            
سمينار فقط بيان درد و ستـمـي نـبـود            
که زن در دنيـاي امـروز و بـخـصـوص               

زنان  در کشورهاي اسلام زده گـرفـتـار           
اين سمينار در عـيـن حـال          .   آن هستند 

راه مبارزه با ايـن فـجـايـع انسـانـي را                 
مطرح مي کرد و نقـطـه اوج و قـدرت               
سميناررا نيز بايد هميـنـجـا جسـتـجـو            

اميد به اينـکـه بـا مـبـارزه بـيـن                .   کرد
لمللي و متـحـدانـه مـي شـود بـه ايـن                  
بربـريـتـي کـه بـر زنـدگـي زنـان سـايـه                     

 .  انداخته است پايان داد
تسليمه نسرين  از  فجايعي کـه بـر او              
در کشورش گذشت سخن هـا گـفـت و            
دل  شنوندگـان را بسـوز آورد شـديـدا               
اسلام  و  مـذهـب  حـاکـم بـر زنـدگـي                    
مــردم  و خصــوصــا زنــان را بــه نــقــد               

مـا  "   مينـا احـدي بـا گـفـتـن               .     کشيد
سخنراني مهـيـجـي     "   مسلمان نيستيم   

بــراي  حــاضــريــن کــرد  کــه بــارهــا                  
سخنانش با تشويق حضار مورد تاييد      
قرار گرفت  و مـريـم نـمـازي بـا تـمـام                   
قــدرت  عــلــيــه  اســلام ســيــاســي و                 

جــريــانــات اســلامــي  را  افشــا کــرد              
وهمچنين عـلـيـه طـرفـداران نسـبـيـت              

 . فرهنگي سخنراني شورانگيزي کرد
مسلما در کشـورهـاي تـحـت نـفـوذ و               
قوانين مذهبي  سـتـم کشـي و بـهـره                 
کشي از زن در اشـکـال مـخـتـلـف در                 

زناني کـه بـه جـرم رابـط             .   جريان است 
جنسي خارج از ازدواج سنگـسـار مـي       
شوند، زناني که با تـکـيـه بـر قـوانـيـن                 
مذهبي حق انـتـخـاب شـغـل بـه اراده               
ــانــي کــه حــق                    ــد،  زن ــدارن خــود را ن
مسافرت  بدون  اجازه  پدر يا شوهر را          
ــق طــلاق                     ــي کــه ح ــان ــد و زن ــدارن ن

اينها گوشه هـايـي از سـتـم بـر              . ندارند
زناني است که تحت حاکميت مـذهـب         

وقـتـي بـه يـورش         .   زندگي مـي کـنـنـد       
افسار گسيخته اسلام سياسي در قلـب       
اروپا به زندگي زنان را اضـافـه کـنـيـم               
آنگاه مبرميت و فـوريـت مـبـارزه بـا               
اسلام سياسي و مـذهـب صـد چـنـدان              

مي شود و هدف سخنرانان نيـز تـوجـه           
دادن  به مبارزه بـراي رهـائـي زنـان از               
اين وضعيت  بود که موفـق شـدنـد بـه              
هــدف خــود بــرســنــد و تــوجــه هــا را               

ايـن  .   بههمين مـوضـوع جـلـب کـنـنـد             
سمينار يـک اعـلام جـنـگ آشـکـار و                 
علني  عليه  تمام  رژيم ها و جريانـات          
ارتجاعي  بود که قوانين ضد انسـانـي          
و ضد زن  را  به جامعه تحـمـيـل کـرده         

اين سمينار اعلام کرد بايد بنيـاد       .     اند
هاي احکام عصـر حـجـري را بـه زيـر                 
کشيـد و در نـهـايـت  دنـيـايـي بـدون                     
جهالت و زن سـتـيـزي و عـاري از هـر                 
مذهب سـاخـت  و  ايـن وظـيـفـه هـر                     
انسان آزاديخواه و برابري طـلـب اسـت           
که بر عليه قوانين قـرون وسـطـايـي بـه            

نبايد خاموش نشسـت    .   مقابله برخيزد 
و دست روي زانـو گـذاشـت و شـاهـد                  

 . بيچارگي  نيمي از  جامعه  بود
مــن نــيــز بــعــنــوان يــک کــادر حــزب               
کمونيست کارگري ايران افـتـخـار مـي          
کنم براي مبارزه در چنين امر مـهـمـي          
يکي از سازماندهندگان اين سـمـيـنـار         

جـاي هـمـه انسـانـهـاي بـرابـري               .     بودم
طلب و آزاديخواه که در ايـن سـمـيـنـار             

 .  نبودند خالي بود
 

 ٢٦بــه گــزارشــي كــه  روز دوشــنــبــه              
مــارس از  ســوي كــمــيــســاريــاي                   
پناهنـدگـان سـازمـان مـلـل در يـمـن                 

 ٢٢انتشار يـافـت، روز پـنـج شـنـبـه                  
 ٤٥٠ كشــتــي حــامــل              ٤مــارس     

پناهجوي اتيوپيايي و سوماليايي كـه       
از سومالي به يمن حركـت مـيـكـردنـد             
در  وسـط  خـلـيـج  عـدن دچـار يـك                       
جنايت هولناك از سوي قـاچـاقـچـيـان            

قـاچـاقـچـيـان بـه زور           .   انسان ميشوند 
كليه مسافرين خود را در يـك هـواي             
طــوفــانــي بــه دريــا پــرتــاب كــرده و                
كسانيكه مقاومـت مـيـكـردنـد را بـا              
چوب  و  آهن  مـورد  ضـرب و شـتـم                   

ــد     ــر ايــن اقــدام          .   قــرار مــيــدادن در اث
جنايتكارانه قاچاقچيان تعـداد زيـادي       
از پناهجويان  بي گناه طعـمـه دريـا و             

گـزارشــات  .   شـكـار كـوســه هــا شــدنـد          
منتشـر شـده حـاكـي از آن اسـت كـه                   

 نفر كشـف شـده و          ٣١تاكنون اجساد   
در ايـن    .    نفر نيز مفقـود شـده انـد          ٩٠

گزارش  به  نقل  از  نجات يافته گان و           
شــاهــدان عــيــنــي اظــهــار شــده كــه               

قــاچــاقــچــيــان بــا خشــونــت تــمــام بــا           
پناهجويان بـرخـورد كـرده و در طـول              
مسير تعداد زيادي از زنان اتيوپايي و    
سوماليايي را بـه زور مـورد تـجـاوز               

 .خود قرار داده اند
 

يمن  يكـي  از مـهـمـتـريـن گـريـزگـاه                    
هــزاران پــنــاهــجــوي ســومــالــيــايــي و         

بـنـا بـه هـمـيـن           .   اتيوپيايي مـيـبـاشـد     
 پناهـجـو   ٢٦٠٠٠گزارش سال گذشته  

از سومالي  و  اتيوپي  خود را به يمـن            
اما  مسيري كه پناهجويـان  .   رساندند

ــا                 طــي مــيــكــنــنــد  هــمــواره تــوام ب
ريسكهاي  بسيار  بالا و تلفات جـانـي         

خــلــيــج عــدن در واقــع        .   زيــادي اســت  
ــان               ــنــاهــجــوي ــان و پ ــراري ــگــاه ف ــتــل ق

تـنـهـا    .     سوماليايي  و اتيوپايي اسـت      

 پـنـاهـجـو       ٢٦٢در سال  جاري  تعداد  
در مسير  رسيدن  به   يمن جـان خـود               
را  از  دسـت   داده انـد و در ســال                         

 ٦٦٠گذشته خبرها حـاكـي از مـرگ            
 .پناهجو در همين مسير  را ميدهد

سومالي و اتيـوپـي يـكـي از خـونـيـن                
هر روزه دسـتـه       .   ترين نقاط آفريقاست  

جات مسلح و گانگسترهاي اسـلامـي       
و قومي صدها  نفر  را   بـه خـاك و                     
خون مـيـكـشـنـد و امـنـيـت زنـدگـي                   
شهروندان  اين  منـطـقـه   را بـه كـل                    

پديده فـرار مـيـلـيـونـي          .   نابود كرده اند  
سوماليايي ها و اتيوپيايي ها از ايـن          
خشونـتـهـاي هـرروزه  بـه يـك پـديـده                   
حاشيه اي و فرامـوش شـده در سـطـح              

گـويـا   .   اخبار جهان تبديـل شـده اسـت         
سرنوشت اين انسان ها ايـن اسـت كـه             

همواره  همه  جا با مرگ هاي فـجـيـع             
سـكـوت و     .   دست و پنجـه نـرم كـنـنـد           

چشم پوشي و لاقـيـدي دول غـربـي و                
سازمانهاي بين الـمـلـلـي در حـمـايـت              
جــدي و اســاســي از  فــراريــان و                       
پناهندگان اين منطقه باعث شـده كـه          
ميزان تلفات و تـراژدي هـاي انسـانـي            
هر روز  بـه طـرز  خـيـره كـنـنـده اي                        

 .افزايش  يابد
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهندگان ايراني ضمن اظهار تـاسـف       
عــمــيــق از  ايــن فــاجــعــه و تــراژدي                
انســانــي،   ســيــاســتــهــاي لاقــيــدانــه            
دولتهاي غربي و سـازمـان هـاي بـيـن             
المللي را عـامـلـي در ايـجـاد چـنـيـن                 

اين وظيفه دولتـهـاي     .   فجايعي ميداند 
غربي و سازمان هاي بين المللي است       

كه نسبت به انتقال فوري كليه فراريـان         
و پناهجويان سوماليايي و اتيوپيـايـي       

و تـا    .   به يك كشـور امـن اقـدام كـنـد              
زمانيكه از  ايـن وظـيـفـه مـهـم خـود                 
چشم پوشي كنند شاهـد بـروز چـنـيـن             
اتــفــاقــات و تــراژديــهــايــي دردنــاكــي         

اين سياست لاقيدي در قـبـال        .   هستيم
تامين امنيت و زنـدگـي مـيـلـيـونـهـا               
انســان در ايــن مــنــطــقــه اســت كــه                
پنـاهـجـويـان را بـه دام قـاچـاقـچـيـان                   

 .جنايتكار مي اندازد
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهندگان  ايراني  موثر ترين راه براي        
جلوگيري از  وقـوع  چـنـيـن تـراژدي                 
هايي را  تنها و تنهـا  انـتـقـال فـوري                 
كليه پـنـاهـجـويـان و فـراريـان از ايـن                  
مــنــطــقــه بــه  يــك  كشــور امــن بــا                  
ــانـــات خـــود دول غـــربـــي و                 امـــكـ

 .سازمانهاي بين المللي ميداند
 

ــيـــو ن    ــتـــگـــى   فـــد ر ا سـ ــبـــسـ هــمـ
ــا ن    ــد گـ ــنـ ــا هـ ــنـ ــر ى   پـ ــر ا سـ سـ

 ا يـر ا نـی 
 
  ٧ ٠ ٠ ٢  مـا ر س    ٧ ٢

روز جھانی زن در لندن حال و هوای دیگری 
!داشت   

دهھا پناهجو طعمه دريا و حمله آوسه ها 
 شدند

  پـنـا هـجــو ى   ا تـيــو پــا يـى   و   سـو مــا لـيــا يـى   ر ا   بــه   د ر يـا   پـر تـا ب    ٠ ٥ ٤ق ا چـا قـچـيــا ن   
 .   ن ف ر   آـشـتـه   شــد نـد  ٠ ٢ ١آـر د نـد   آــه   د ر   ا ثـر   آ ن   بـيـش   ا ز   
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بـه   جـا ی   یــك   ا نـســا ن   ز نــد ه   
 ت ص م ی م   مـیـگـیـر نـد 

با سـلام و خسـتـه نـبـاشـيـد بـه شـمـا                      
 به ٢٠٠٢من در سال .   هموطنان عزيز 

 منفي که گرفـتـم      ٢نروژ آمدم و بعد از      
 به ايـران بـرگشـتـم کـه            ٢٠٠٤در سال  

ولـي  .   امتحان کنم در ايران زندگي کنم     
باز به مشکل خوردم و باز مجـبـور بـه            

و دوبـاره بـه نـروژ          .   فرار شدم از ايـران      
 و   ٢٠٠۵  . ٠٦.   ١٦آمـدم در تــاريــخ        

چونکه اينجا اثر انگشت داشتم هر جـا     
که ميرفتـم مـن را دوبـاره بـه ايـنـجـا                   

بعد از چند مـاه کـه از         .  برميگرداندند
پناهندگي من ميگذشت مـن ايـنـجـا           

  ٠٩,١٠,٢٠٠۵ازدواج کردم در تاريخ  
و تا اين تاريخ هم هيچ جوابي از بـابـت         

 اينجا  UDI.   پناهندگي نگرفته بودم  
باز به من يـک مـنـفـي داد در تـاريـخ                  

  و بلافـاصـلـه از يـک         ١١,١٢,٢٠٠٦
هفته، اخراجي  و دليل مـنـفـي کـه بـه               
من داد اين بود کـه مـن يـک کـاغـذي              
جعلي به آنها دادم، و دلـيـلـهـايـي کـه                

و اصـلا    .   آورده بود اصلا منطقي نبود    
من اگر که ميدانستم که کاغذي که به        

 از تهران رسـيـده جـعـلـي           UDIدست  
بود، من خيلي قبل از اينکه مشخـص     
بشه که اين کاغذ جعلي هسـت يـا نـه            

خـوب زود    .   اينجـا ازدواج کـرده بـودم         
پرونده پناهدگي را ميـبـسـتـم اگـر کـه              

بــه مــن     UDIمــيــدانســتــم، ولــي       
و از   ! ! !   ميگويد که اين کاره تو هسـت       

 ميدانست کـه مـن       UDIاين گذشته   
اينجـا ازدواج کـردم و خـانـواده دارم،               

. ولي به اين حال بـه مـن اخـراجـي داد              
من از روزي کـه ازدواج کـردم ديـگـر                

هيچ کمکي از دولت نروژ نميگرفتم، و       
خونه و هـم کـار ثـابـت در شـهـرداري                  

و از نـظـر مـالـي کـامـلا               .   اينجا دارد 
تامين هستيم و هيچ کمکي از دولـت          
نميگيريم با از شکايـت مـن بـه نـمـدا               
آنها نيز جواب رد به من دادن و اصـلا         

بـا ايـن     .   به پرونده من رسيدگي نکـردن     
کاره دولت نـروژ خـانـواده مـن از هـم                 
پاشيد و الان که اين نامـه را بـه شـمـا                
مينويسم خـانـم مـن در بـيـمـارسـتـان                

 روز که بيستـري  ١۵بستري شده حدود    
 اينجا من را بـه ايـران           UDI.   هست

 ولي ٠٨,٠٣,٢٠٠٧فرستاد در تاريخ   
دولت ايران من را قبول نکرد و دوبـاره          
با همان پرواز به نروژ آمـدم، و الان بـا          

 سال هنوز بلاتکـلـيـف       ۵گذشت حدود   
. هستم و همه چيز زندگيم به هم ريخته       

من و خانمم با عشـق ازدواج کـرديـم،             
اينجا اصلا به خانواده اهميـت نـمـيـده           
دولت و الان به زور ميخواد کـه مـن و          
خانمم را از هم جـدا کـنـد، و دارد بـه                  
جاي يك انسان زنده تصميم مـيـگـيـرد        
که کي با کي ميتوانـد ازدواج کـنـد و              
اصلا به پرونده ازدواج مـن رسـيـدگـي            

من الان در شـرايـط خـيـلـي           .   نميکنند
. بدي به سر ميبرم از نظر فشار روحـي         

و خواهش ميکنم که کمـکـم کـنـيـد و              
 .نگذاريد که يک خانواده از هم بپاشد

 ل ط فـعـلـی   صـا د قـی 
 

 عـلـی   عـز یـز   بـا   سـلا م 
از بابت مشکلي که با آن مواجه شديـد     
متاسفم لطفا براي دريافـت کـمـک مـا            
حتما فرم درخواست تاييديه مندرج در      
سايت فدراسيون را پـر کـرده و ارسـال              

 .کنيد تا پرونده شما را پيگيري کنيم

 ب ه   ا مـیـد   مـو فـقـیـت 
 ف ر ش ا د   حـسـیـنـی 

  
ــا ی    ــلا م   و   د ر و د هــ ــا   ســ بــ

 فـر ا و ا ن 
فــرشــاد عــزيــز و خــانــم مــيــرزائــي از            
تلاشهاي انساندوستانيتان سپاسگزارم   
و جا دارد از ايـنـجـا از طـرف خـود و                  
ديگـرا دوسـتـان فـدراسـيـون بـه شـمـا                  

 .عزيزان خسته نباشيد بگوييم
بار ديگر انسانيت را در تـرکـيـه زنـده               
کرديم و قلب يک انسان ديگر را که در          

بـه  . معرض ديپورتي بود نجـات داديـم       
اميد اينکه بتوانيم به ايـن حـرکـتـهـاي            
انساندوستانه صدا و پرچم فـدراسـيـون         
را به تمام دنيا و بخصوص در ترکيه به         

با تلاشهـاي هـمـديـگـر        .تماشا بگذاريم 
توانستيم پرونده شـاهـرخ کـه چـنـديـن              

 باز کنيم و تا چند روز       �سال بسته بود  
و اميدواريم کـه    .   ديگر آزاد خواهد شد   

در آينده نزديک منتظر قـبـولـي ايشـان           
 .باشيم

 زنده باد آزادی زنده باد همبستگی
ــبـــد ی    عــلــی   شـــر یـــفـــی  ــیـــا ن   عـ   بـ

 )آ نـکـا ر ا (
 

UN     نـمــا یــنــد ه   جــمــھــو ر ی
 ا سـلا مـی   د ر   تـر کـیـه   

با درود و خسته نباشيد در طـول ايـن             
هشت سال که در کشور ترکيه پناهنـده   
سياسي هستم بعضي وفـتـهـا شـاهـده            
ظلم و سـتـم کـارکـنـان و مسـئـولـيـن                   

UN                 بودم که مـن رو بـه يـاد ايـران
ميانداختند و حـتـي بـعـضـي وقـتـهـا                
برخوردهاشون اونقدر زشت و کريه و از       
انسان بودن خودم خجالت ميـکـشـيـدم         
که بيشتر اون اتفاقات را که شـاهـدش          
بــودم يــاداشــت کــردم کــه اگــر روزي              
تونستم بنويسم و همه دنيا بدوننـد کـه       
رژيم ارتجاعي آخوندا چه ظلم و ستمي       
را براي مردم ايران تحميل کردند تا در        

يک کشور بيگانه چنين بـرخـوردهـايـي         
را تحمل کنند و قادر به عکس العمـل         
ها نباشند يک بار براي گـرفـتـن بـرگـه              

که از    UNبيمارستان به جلوي درب     
دور مثل يک قلعه جنگي ديده مـيـشـه          
رفته بودم يک خانم ايراني هم به اتـفـاق          
دو فرزندش که هر دوتايشان هم دخـتـر         

 سـال و      ۱۶بودند يکـيـشـون تـقـريـبـا             
 سال از اون تـقـاضـاي         ۶ الي   ۵ديگري  

کمک مالي ميـکـرد بـا گـريـه و زاري                
بهشون التماس مـيـکـرد چـنـد بـار از               

 دورش کـردنـد دوبـاره          UNجلـوي    
 UNبرگشت يـکـي از مسـئـولـيـن               

برگشت به خانم گفت که چرا از مـا           
تقاضاي کمک مالي مـيـکـنـيـد هـم            
خودت جوان هستي و خوشگل و هم    
ــاز بــه راحــتــي               دخــتــرت خــيــلــي ن
ميتوانيد پول در بياريـد حـتـي اگـر            
بيخواهي من بهت پول ميدم و حتي   
خيليها حاضر ميشوند بهـتـون پـول         
بدند اون موقع لازم نـيـسـت مـنـت              
کسي رو بکشيد بيچاره زن با گـريـه          

 UNو آه و ناله مجبور شد از جلوي         
ــا    UNدور بشــه و آن مســئــول                 ب

همکارش شروع کردند بـه خـنـديـدن          
ديــگــر نــتــونســتــم بــمــونــم و بــرگــه            
بيمارستان بگيرم حالم خيلي بد بود      
و بدتر هم شد يک روز هم توي صـف          
امضا تو پليس شهر وان بـودم يـک             
پيرمرد ايراني بهائي هم با مـن تـو           
صف بود ميشناختمش و تنها بـود        
دوســت و آشــنــاي زيــادي نــداشــت            
بعضي وقتها يا من ميرفتم پيشـش       

پليس قـبـلا    .   يا اون ميامد خونه ما    
بهش تذکر داده که ريشـش را بـزنـد            
ولي يادش  رفته بود تو صف امضا        

. پليس با فندک ريشـش را سـوزونـد         
بيچاره پيرمرده داشت گريه ميـکـرد       
و پليس هـم بـرگشـت گـفـت ايـنـهـا                 

کثيفند من اگر به جـا دولـت ايـران             
بودم زنده زنده ميسوزوندم اين را را        
نيز اضافه کنم که تمـام تشـکـيـلات         
پليس ترکيه با پناهـنـده هـا رفـتـار             
بدي ندارن ولي خيلي وقتها شـاهـده         
رفتار زشتشـون بـودم بـعـضـيـاشـون             
حتي شديدا مذهبي هستند و از ما       
که از ايـران فـرار مـيـکـنـيـم فـکـر                    
ميکنند که با اسلام ضديت داريم و       
نسـبـت بـه ايـرانـيـا خـيـلـي بـدبـيــن                    
هستند خيلـي دوسـت دارم نـوشـتـه             
هايم را مـنـتـشـر کـنـيـد کـه هـمـه                     
بخونند و بـدونـنـد کـه ايـرانـيـهـاي                  

 UNپناهجو در ترکيه چه ميکشند      
حتي حامي که نيست بلکه بـيـشـتـر          
ما رو به تحمل اين جهنم مـحـکـوم            

 سـال    ۸کرده با توجه به اينکه مـن          
 UNکه در ترکيه هستم و از طـرف           

هم قبول شدم و به عنوان پـنـاهـنـده            
سياسي شناخته شدم ولـي تـا حـالا            

 سـال    ۸متاسفانه بـعـد از گـذشـت             
 .هنوز هم در ترکيه هستم

   بـا   سـپـا س   
 فـیـر و ز   عـبـد ا لـھـی     تـر کـیـه   بـھـر و ز 

 
 د و سـت   عـز یـز م   آ قـا ی   سـعـیـد 

از زحمت فراوانـي کـه کشـيـديـد و بـا                 
دلسوزياي تمام نه در خق من کـرديـن،        

 .مرا به راستي شرمنده کرديد
من از نوشته هـاي شـمـا سـود فـراوان               
بردم و نه فـقـط اطـلاعـات لازم را از                 
 مـيــلـهــاي شـمــا کســب کـردم، بـلــکــه             
اطلاعات بيشتري هـم نصـيـب مـن           

حــالا مــن خــيــلــي از آنــچــه کــه             . شــد
البـتـه آمـدن      . ميخواستم بدونم ميدونم  

 تابستان خواهد   ما به احتمال قوي در    
بود و مسلما پيشا پيش سما را در          

 .جريان قرار خواهم داد
 بـا   سـپـا س   فـر ا و ا ن 

 ز ی ب ا   ی وـسـفـی   سـنـنـد جـی 

 
حــال گــذرانــدن هســتــم امــا نــه بــه آن              
سختي که دخترک شب ها در قبرستـان        
ميگذراند و نه به آن سـخـتـي کـه ايـن                
پسرکها در سرما آهن روبايي سنگـيـن         
در دست در زبـالـه دانـهـا مـيـگـردنـد                  

 ۵بخاطر  فقط  روزي يـک نـان بـراي                 
امشـت کـه دارم ايـن مـاجـرا رو                .   نفر

مينويسم احساس ميکنم خوشبـخـتـم       
که به جاي مـعـصـومـه نـيـسـتـم، امـا                 
:  احساس ديـگـري بـه مـن مـيـگـويـد                

سلماز  نا توان هستي  که  نمي تـوانـي            
دونه دونه دلاور ها و معصومه هـا رو         

امشب .   از نقطه  نقطه  دنيا  جمع کني       
که من اين موضوع رو مينويسم  چند        
ــنــد                ــخــتــم درســت مــان ــار اشــک ري ب

. هنگامي که براي خودم اشک ميـريـزم       
دلاور با من فقط درد دلي کـوتـاه کـرد          
اما براحتي تونستم رگ رگ احساسش    
رو بفهمم، غرور دلاور نـه تـنـهـا بـرام                 
عجيب بود بلکه تـونسـتـم از او درس             

ــرم  ــگــي ــه  اون روزمــن             .   ب ــان مــتــأســف
دوربيني نداشتتم  که  بتونم  از دلاور            

امـاچـنـد    .   و دوستانش عکـس بـگـيـرم        
روز  بعد با يکـي از دوسـتـانـم کـه بـه                   
طرف خانه مي آمدم ناگهان چشمم بـه         

چند پسر ديگر که سـن و سـالشـان از               
دلاور بيشتر بود اما  همانند دلاور بـا          
همان آهن روبا ها در آشـعـال هـا مـي            
گشــتــنــد بــر خــوردم و چــون دوســتــم             
مــوبــايــلــش  دوربــيــن  داشــت از او                
خواهش کردم که مـوبـايـلـش را بـراي              

از .   عکس برداري در اختيارم بـگـذارد       
پسر ها عکس گرفتم که شايـد بـتـونـم             
مجسم کرد چهره و آهنروبـاي دلاور را       

از آنها هم چنـد  .   براي شما آسان تر کنم    

داستان  زندگي اکثـر ايـن     .     سوال کردم 
ها بر  روي  يک  خـط مـيـگـذرد و آن                  

هيچ کس به اين .   خط فقر و ناچاريست   
ها اعتماد نمي کند و حاضر نمي شود        
در جايي  به ايـن  بـيـگـنـاهـان کـاري                   
بدهد فقط  به  خاطر  اين  که  بي کس             

آنها شاکي هستند امـا      .   و کار هستند  
ـــي               ــ ــ ـــر بـه کـ ــ شکايتي نمي کنند، آخـ
ــکايـت کنند تا بتواند آنهـا را بـاور            شــ

 !!!!کند؟؟؟

 نامه های شما 

 ............گـز ا ر شـی   تـكـا ن   د هـنـد ه   ا ز   آـو د آـا ن   خـیـا بـا نـی 
 ۵ا د ا مـه   ا ز   صـفـحـه   



2007 مارس 31 5 ٢٤٧همبستگى هفتگى    
 

 پناهندگى حق هر آسى است آه از استبداد و اسلام سياسى و بى حقوقى ميگريزد

 س و لـمـا ز   سـعـیـد ی 
 

من در حال گذشتن از مکاني بودم کـه      
از هواي بد آنچا احساس ميکردم دارم       

تلاش داشتم زود از آنـجـا        .   خفه ميشم 
اما ناگهان چشمم به پسـر       .   عبور کنم   

بچه اي افتاد  کـه مـيـشـد حـدس زد                  
چـنـد   .    سال داشـتـه  بـاشـد           ٩  يا    ٨که

او چشمهايش  .   لحظه اي نگاهش کردم   
خيره به پائين بود، انگار چـيـزي از او            

 .گم شده است
دستش طنابي بـود کـه درانـتـهـاي آن              

. آهــنــروبــايــي بــزرگ بســتــه شــده بــود        
طناب  را در دستانه کوچکش گـرفـتـه        

. بود و او را روي زمـيـن مـيـکـشـيـد                 
لباسهاي کهنه بـه تـن داشـت در ايـن               
سرما فقط با يکلا پـيـراهـنـش بـود و              

ايستادم و کنجکاو شدم که او چه    .   بس
درون  آشغالها  پرسه مـيـزد         !   ميکند؟

. و آهنروبايش را بر زمين مـيـکـشـيـد           
ــاد و                          ــنــد  دور ايســت ــعــد  از  چ ب

ــالا آورد           ــايــش را ب ــروب ــه دور    .   آهــن ب
آهنروبايش چند تـکـه آهـن چسـبـيـده              

آهن هارا جدا کرد ودر کيـسـه اي          .   بود
خالي  که در دست داشـت انـداخـت و              

مـن کـه     .   دوباره مشغول به گشتن شـد     
دور تر از آن مـکـان بـودم از بـوي بـد                   
آنجا احساس نفس تنگي مـيـکـردم او       
چطور ميتوانست در اين بو مـدت بـه           

 !!اين زيادي بماند؟
برايم جالب بود بدانم که با اين آهن هـا        

اول توجهي  .   چه ميکند؟صدايش کردم  
. به من نکرد و بـه کـارش ادامـه داد               

دوباره جلوتر رفتـم  و او را بـا اشـاره                  
جلو آمد و بـا تـعـجـب بـه              .   صدا کردم 

من نگاهي کرد و پرسيد که بـا او چـه             
فقط بـا  ... کار دارم؟ اسمش را پرسيدم 

ــم را داد                 ــواب ــه ج ــم ــل ــک ک . دلاور:   ي
افــغــانــي هســتــي؟ تــکــان      :   پــرســيــدم   

از .   کوچکي به سرش داد به معني بلـه     
دلاور تو ايـن آشـغـال هـا            :     او پرسيدم 

 چکار ميکني؟
نگاهش را که پر از خجالت بـود را بـه        
زميـن انـداخـت و پـايـش را در بـيـن                    
آشغال ها تکاني داد و آهسته آهسـتـه          

دوباره .   شروع به بازي با آشغال ها کرد      
بـدون ايـن کـه        .     سوالم را تکرار کـردم     

ايـن  :     سرش را بلند کند، به من گـفـت       
که با ايـن  :     به او گفتم  .   ها را ميفروشم  

. مقدار آهن که به تو پولي نـمـيـدهـنـد            
کيسه اي را کـه در دسـت داشـت را                  

تـا شـب     :     تکان کوچکي داد و گـفـت         
نـگـاهـم بـه دسـت          .   بيشتـر مـي شـود       

راستش افتاد که زخـم تـازه اي بـر آن                
دسـتـت  چـکـار شـده؟            :     پرسيدم.   بود

خون روي  دسـتـش  رو پـاک کـرد و                     
آ هــن هــا  را  از ايــن جــدا                   :     گــفــت

طنـاب را    .     ميکردم که دستم زخم شد    
. براي نشان دادن آهنروبايش بـالا آورد       

خانـواده ات کـجـا هسـتـن؟            :     پرسيدم
کسي را نـدارم  و اشـاره اي بـه              :   گفت

 تا پسر بچه ديگر با همان       ٣دور تر که    
آهن روبا ها در زباله ها مـي گشـتـنـد             

. ما با هم زندگي ميکنيم  :   کرد و گفت  
پرسيدم خانه ات کجاست؟ خـنـديـد و           

خانه نـداريـم زيـر پـل يـا کـنـار                 :   گفت
خيابان ها،  هر کجا که برسـد شـب را             

به او گفتم بـرايـم تـعـريـف        .   ميگذرانيم
مي کني که چطور زندگي مـيـکـنـي؟           
: چه ميخوري؟ نگـاهـي کـرد و گـفـت             

قبلاً در دکـانـي  شـاگـرد بـودم  امـا                     
يکي از بـچـه هـايـي کـه بـا مـا بـود                       

از صاحب دکان پـول      .   مريض شده بود  
 .قرض خواستم اما او به من نداد

 من مجبور شدم از دخل دکـان دزدي          
در لحن دلاور شايد شـکـايـتـي         .     ( کنم

 )کهنه بود
پـس دزدي    :   نگاهي به او کردم و گفتـم      

هم مي کني؟ با چـهـره اي پـريشـان و               
تکان سرش شروع به قسم خوردن کـرد         
که دوسـتـم مـريـض بـود و بـايـد دوا                    

پرسيدم  خوب آخر چه شـد؟        .   ميخورد
چهره اش  را در هـم بـرد و بـه دنـبـال                    

دوسـتـم   :   تکاني که به سرش داد گـفـت       
مرد وبعد ها  صاحب مغازه هـم خـبـر            
دار شد که مـن بـدون اجـازه بـه دخـل                 

ودر آخـر کـار مـرا از کـار               .   دست زدم 
 . بيرون کرد

بعد از آن  نتوانستم کاري پيدا کـنـم و          
من هم مجبور به ادامه هـمـان کـاري             

تـمـام   .   شدم که دوستانم انجام ميدادند    
روز درخيابـان هـا و آشـغـال هـا مـي                  
گــرديــم و آهــن يــا پــلاــســتــيــک جــمــع            

. ميکنيم و شب  آنها  را مي فـروشـيـم           
. بـا آن پـول چـه مـيـکـنـيــد               :   پـرسـيـدم   

هـمـه مـا      :     چشمانش  برقي زدو گـفـت    
پول ها را  روي  هم  ميگذاريم واکـثـر             
با نصـفـي از پـولـمـان  مـقـداري نـان                    
ميشود خريد و نصف ديگرش را جمـع    

بـراي چـه هـمـه         :     پـرسـيـدم   .   ميکـنـيـم   
پولتان را نـان نـمـي خـريـد تـا گشـنـه                   
: نمانيد؟ نگاهي به مـن کـرد و گـفـت             

دوستي که گفتم مرده فقط يک خواهـر        
دارد و چون او دختر است نـمـي تـوانـد             
در خيابان ها بخوابد بـراي هـمـيـن از              
نگهبان قبرستان خـواسـتـه ايـم اجـازه             
بدهد که او شبها  را  در  آنجا بماند و              

. در عوض ما به او پـول خـواهـيـم داد             
خـواهـر دوسـتـت چـنـد سـال              :   پرسيدم

دارد؟ شانهايش را بـه نشـانـه ايـن کـه             
گمان کـنـم      :   نمي داند جمع کرد و گفت  

هم سن و سال من باشد، چـون هـم قـد              
دلم به لرزه افـتـاده بـود کـه             .   من است 

يک  دختر  به  اين کوچکي کـه حـتـمـا               
آن  هم  براي  خودش آرزو هايي بـزرگ           
دارد، چطور مـيـتـوانـد  شـب هـا در                  
قبرستان،  آن هم قبرستان هاي ايـنـجـا      
را  که از خرابه ها  بد تر است بخوابد؟           

بـه  ! ! !   بدون هيچ شـکـايـت     !!   اونم تنها؟ 
دلاور؟؟؟ خـواهـر دوسـتـت         :     او گفـتـم   

نمي ترسه شـبـهـا در قـبـرسـتـان مـي                  
: بخوابه؟ بـهـم نـگـاهـي کـرد و گـفـت                 

خوب کاريش  نميشه  کـرد بـهـتـر از                
ايـنـه کـه بـا مـا در خـيـابـانــهـا بـيــن                        
آدمهاي  خرابکار و جور واجور  بخواد        

 . بخوابه
جـــواب دلاور     
هنوز در ذهنم   
تکرار ميشود  
با اين که سـن      
و ســال کــمــي     
داشت انتـظـار    
نداشتم در اين   
شرايط خـراب   
خودش بـتـونـه     
ــي         ــدگ ــه  زن ب
ــگــر      کســي دي

دنـيـايـي کـه دلاور داشـت            .     فکر کند 
دنياي عجيبي بود که  شايد خيلي هـا         
با وجود اين که خـودشـون در آسـايـش             
زندگي ميکنند و مـي تـوانـنـد حـتـي               
کمکي کوچک  به همنوع خود بکـنـنـد          
اما  متأسفانه شايد انجام اين چـنـيـن           
کمک ها را  فراموش کرده انـد زمـيـن             

 .تا آسمون فرق داشت
جواب دلاور واقعاً بـرام تـکـان دهـنـده           

پرسـيـدم  اسـم خـواهـر دوسـتـت                .   بود
با اين کـه اون      .   معصومه:     چيه؟ گفت 

و نديده بودم تونستم  چهرش رو جلـوي         
درِ کيفم رو بـاز کـردم کـه            .   نظرم بيارم 

ببينم  ميتوانم  کمک  کمي به او بکنم          
يا نه؟  مقدار کـمـي  پـولـخـورده  در                   
کيفم بود که تا خواستـم بـه او بـدهـم،               

خالـه مـن     :   نگاهي به من کرد  و گفت      
گدا نيستم اگر گدا بودم کنار خيـا بـان      
از ايني که در مي آورم بـيـشـتـر گـيـرم               

مـي  :   من خنـديـدم و گـفـتـم          .   مي آمد 
دونم من هم اوضاع خوبـي نـدارم امـا            
امشب دوسـت دارم بـا پـول مـن نـان                 

: به مـن نـگـاهـي کـرد وگـفـت              .   بخري
نانوائي آنجاست اگـه دوسـت داري از           

يه جوري حـرف    .     آنجا برايمان نان بخر   
ميزد کـه احسـاس مـيـکـردم بـا يـک                  

با آن پول فقـط     .   مردبزرگ رو بروهستم  
  تا نان بخرم و مقدار کـمـي       ٢تونستم    
وقتي برگشتم و نان هـا را بـه         .  ماست
 او دادم

 او با خوشحالي که در صورتش پنهان       
ــه؟: ميکرد گفت ــ ــ ــن هم ــ  ! ايـ

و بـا يـک تشـکـري کـوچـک بـه طـرف                    
دوستانش  دويد ودر حالي که ميدويـد         
پلاستيک ماست رو بالا گرفتـه بـود و           
با خوشحالي و غـرور بـه دوسـتـانـش               

همه آنها کيسه هـايشـان     .  نشان ميداد 
. را برداشتند و از آن محل دور شـدنـد           

مي تونستم حـدس بـزنـم کـه آنـهـا بـه                 
 .قبرستان ميرفتند

پسرک هاي به اين کوچکي بـا داشـتـن           
چنين قلب هاي زيـبـا بـجـاي درس و               
تحصيل خيابان گردي ميکنـنـد بـراي         

 ...اين که گشنه  نمانند
ــا چه خواهد بود؟ وقتـي        ــ ــ ــنه ــ ــ آينده اي
در سن بـه ايـن کـمـي بـراي بـيـمـاري                    
دوستش دست به دزدي زد فقـط بـراي           
اين که دل کـوچـکـش نـمـي تـوانسـت                 
تــحــمــل درد کشــيــدنــه  دوســتــش را             
ببينه،  فردا وقتي خانـواده اي داشـتـه            
باشد براي  سـيـر کـردن شـکـم  بـچـه                    
هايش که از دوست عزيز تـر خـواهـنـد        
بود چه خواهد کرد؟ آيا دلاور ايـن دل            
را داشت که بتواند آهنروبايي همراه بـا        
يک کيسه به فرزندانش بدهد و آنهـا را          
ــه من ايـن           ــ ــ ــ ــ به خيابان ها بسپارد؟  ن

چگونه ميـتـوانـيـم      .   طور فکر نمي کنم   
زندگي اين گل هاي  يـخ  را  نـجـات                    

 بدهيم؟
من خودم   زندگي بسيار سختي را در         

گزارشی تكان دهنده از آودآان 
 خیابانی

٤ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه     
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  .جريان آن باشيم
  

آ مـا ر   کـمـیـســا ر یــا ی   عــا لــی   
پـنـا هـنـد گـا ن   سـا ز مـا ن   مـلـل   
د ر   مـو ر د   شـر ا یـط   ز یـســتــی   
مـــــــــر د م   عـــــــــر ا ق   و   

 پ نـا هـنـد گـا ن   عـر ا قـی 
 

اين ارگان با توجه به اشغال نظامي،        
جنگ داخلي و تـرورهـاي روزانـه در           
عراق آمار دقيقي از جمعـيـت عـراق          

ولي جمعيت اين کسور را در        .   ندارد
 مـيـلـيـون       ٢٤تـقـريـبـا          ٢٠٠٣سال

 .تخمين ميزند
از  زمــان  اشــغــال نــظــامــي عــراق              
توسط ارتش آمريکا و انـگـلـيـس و             

 ١سپس ساير کشورهـاي اروپـائـي،          
ميليون عـراقـي   بـخـاطـر جـنـگ،                 
ترور، کشتار و عدم  امـنـيـت جـانـي         
عراق را  به  قصـد سـوريـه و  اردن                 
ترک کرده اند  و در ايـن  دو کشـور                 

بــه گــفــتــه ايــن      .   پــنــاهــنــده شــده انــد    
ارگان،   هر روز بر تعداد افـرادي کـه            
عــراق را تــرک مــيــکــنــنــد  افــزوده              

 .ميشود
تحقيقـاتـي کـه در زمـيـنـه شـرايـط                 
زيستي پنـاهـنـدگـان عـراقـي در دو              
کشور سوريـه و اردن بـعـمـل آمـده،               
بازگو کنـنـده وضـعـيـت وحشـتـنـاک              

 ميليون انسانـي اسـت کـه          ١زندگي  
مجبور شده اند کشور خـود را تـرک            

% ٧٠طبق ايـن تـحـقـيـقـات             .   کنند
  پناهندگان در سوريه و اردن 

بـه آب آشــامــيـدنــي دســتــرســي              -
 ندارند

فــرزنــدان آنــهــا از تــحــصــيــل و               -
 مدرسه محروم هستند

کودکان  بـراي  ادامـه زنـدگـي                   -
خود و  خانواده   مجبور بـه کـار در           

 .هر شرايطي هستند
تعداد  زيـادي  از  زنـان بـراي                      -

ســيــر کــردن  شــکــم فــرزنــدان خــود             
 . مجبور به تن فروشي هستند

 
مهاجرت هاي اجباري، کـه پـيـامـد            
تمامي جنگ ها است  را هـم بـايـد              
در نظر گـرفـت، طـبـق آمـار، حـدود               

 ميليون عراقي بـدلـيـل جـنـگ          ١,٩
داخــلــي  بــيــن  شــيــعــه و ســنــي و                 
ترورهاي  روزانـه مـجـبـور بـه تـرک                 
محل  زندگي خود  شده و اجبـارا بـه          
محل  ديگري مهـاجـرت کـرده انـد،            
اين  تـعـداد،  تـقـريـبـا هـمـيـشـه از                     
ابتدائي ترين امکـانـات پـزشـکـي و            

 .بهداشتي  برخوردار ن يستند
بطور کلي، طـبـق آمـار ايـن ارگـان،              
شرايط اقتـصـادي و زيسـتـي مـردم             
عراق در داخل چنيـن ارزيـابـي شـده            

 .است
ميلـيـون عـراقـي احـتـيـاج                 ٤    -

 شديد به کمکهاي غذائي دارند
نيروي کار فعال عراقـي  %     ۵٠    -

 بيکارند 

مردم به آب آشاميدنـي     %         ٧٠  -
 دسترسي ندارند

از حــد اقــل امــکــانــات        %   ٨٠     -
 بهداشتي محروم هستند

کودکان از سـوء تـغـذيـه           %   ٢٣     -
 .مزمن  رنج  ميبرند

  
اين آمار اولين اطلاعاتـي اسـت کـه           

 ســال جــنــگ و اشــغــال           ٤پــس از     
ولـي هـرگـز      .   نظامي منتشر ميشود  

هيچ  آمار  و  يا اطلاعاتي در مورد          
مــرگ  کــودکــان،  زنــان و مــردان                

 سـال تـحـريــم        ١٠عـراقـي در طـول          
نـفـت در     (   اقتصادي سازمان مـلـل        

در .   مــنــتــشــر نشــد  )   مــقــابــل آذوقــه  
  سال تعداد زيـادي از    ١٠عرض اين   

کودکان عراقي بعلت عدم دستـرسـي       
به دارو، مواد و وسـائـل بـهـداشـتـي              
جــان خــود  را از دســت دادنــد و                   

 .بسياري  در اثر گرسنگي مردند
 

  ا ش کـا ن   نـر یـمـا نـی 
 
 

بعلت تبعيض اشکار طبقـاتـي ، بـه           
علت نـبـود کـوچـکـتـريـن آزادي در                
ايــران، بــه عــلــت فضــاي خــفــقــان،             
بسياري از جـوانـان در کشـور دچـار             
بيماري هاي  روحـي  و روانـي شـده               

جوانان اين وضعيت نابسمـان را      .   اند
دراعتـراض بـه ايـن        .   حس مي کنند  

وضعيت اسفناک و غـيـر انسـانـي ،             
بــخــشــي از جــوانــان را واداشــت تــا           
خانواده و دوست و همه آنچيز هـايـي         
که به آن احساس تعلق داشتـنـد رهـا           

و ايـن    .   کنند و از کشور خارج شونـد      
شروع  يک آوارگي تمام عـيـار اسـت            
يکي از نمونه هاي آن جـوانـان خـود             

من بيش از شش سال از      .   من هستم   
ورودم  به کشور انگليس مـي گـذرد           
زماني  نزديک  به  چهـار سـال آن را               
در انتظار انـجـام مصـاحـبـه وزارت             
کشور مطبوع سپري گشت و درسـت       
از شروع آغاز اين مدت اضطـراب و          
دلهره  و  نگراني  بـراي آيـنـده ام در                
من پديدار گشت  تا جايـي کـه مـرا             
دچار نوسانـات روحـي و افسـردگـي            

بلاتکليفـي و سـردرگـمـي و           .   نموده  
عدم اطمينان به فـردا و ايـنـکـه بـاز               
گشت من به کشورم چـه مشـکـلات           
ديگري را مـجـددا بـرايـم بـه وجـود                 
خــواهــد آورد  مســائــلــي بــود کــه               
ناراحتي هاي  روحـي و روانـي مـرا              
صد  چندان  کرد  تا  جايي کـه کـارم        

به بيمارستان  و پزشـک کشـيـده شـد              
که مدارک  آن در پـرونـده ام مـوجـود           

ايــن مشــکــلات زمــانــي     .   مــيــبــاشــد
شدت  پيدا کرد که پـس از گـذشـت              
چهار سال  و نيم با در يـافـت جـواب           
منفي قطع ساپـورت مـالـي دولـتـي            
کشوري که پناهنـده آن شـدم ضـربـه             
ديگري  را بر مـن وارد آورد ريـزش              
موهاي  سر و صورتم از جـملـه ايـن              
مشــکــلات  روحــي و روانــي بــود               
زماني که جـواب  مـنـفـي دريـافـت               
نمودم از يک  طـرف و  عـدم قـبـول                  
فرجام خواهي مـن از سـوي دادگـاه             
تجديد نظر مرا به شـدت نـگـران تـر              

عدالت  حکم مـي کـنـد      .   نموده است 
تا آخـريـن مـطـالـب عـنـوان شـده و                   
دفاعيه امثـال مـن شـنـيـده شـود و                
سپس قضاوت گردد که مـتـاسـفـانـه           
وزارت کشور انگليـس بـي تـوجـهـي           

نموده و وکيل اوليه در اين اوضاع نـه        
تنها بمن کمکي  نکرد بلکـه بـا بـي              
عملي و دست روي دست گذاشتن در       
واقــع در رانــده شــدن مــن بــه ايــن                 

قـابـل ذکـر      .     وضعيت، سهيم گرديـد   
 سـالـگـي      ٢٢است  که من در سـن           

  سـال  ٢٨وارد انگليس شدم و امروز    
شش سال از بهتـريـن سـالـهـاي         .   دارم

سالهـايـي کـه      .   عمرم بيهوده گذشت    
مي توانستم به بهـتـريـن نـحـو از ان               
استفاده کنم بـا فشـارهـاي روانـي و             

در ايــن   .     ســرگــردانــي ســپــري شــد       
ــدار                ــي ــدان ب ــحــظــات ســخــت وج ل
خيرخواهان وهمه کساني  کـه بـراي           
بهبود جـامـعـه بشـري  تـلاش مـي                

 .کنند  را  به استمداد مي طلبم 
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